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خرج می‌دهد

شناسنامه مادران ایران
کتاب »مادر؛ خدای کوچک خانه« نگاه مردان ایرانی 

به مادران را روایت می‌کند

نشان از بی‌نشان‌ها
روایت زندگی زنی که شمایل تمام مادران است

ســـیدعطاءالله مهاجرانـــی در پیشـــانی 
کتـــاب »مـــادر؛ خـــدای کوچـــک خانه« 
عبارتـــی از روانشـــاد عباس کیارســـتمی 
نقـــل می‌کنـــد: »او نـــه ســـواد خوانـــدن 
داشـــت و نـــه نوشـــتن، امـــا ســـخنانی 
می‌گفـــت کـــه نه جایـــی خوانـــده بودم 
و نـــه کســـی نوشـــته بـــود.« شـــاید این 
بهترین تعبیری اســـت کـــه در مورد مادر 
نویســـنده کتاب یا »مامان عذرا« که من 
به عنـــوان عـــروس خانـــواده نزدیک ۳۱ 
ســـال ایشـــان را چنین صـــدا می‌کردم،  
صـــدق می‌کـــرد. کتـــاب »مـــادر؛ خدای 
کوچـــک خانـــه« نوشـــته‌ ســـیدعطاءالله 
و  ســـی  حسا ا یتـــی  ا و ر  ، نـــی ا جر مها
تأمل‌برانگیـــز از جایـــگاه و نقـــش مـــادر 
در زندگـــی نویســـنده اســـت؛ روایتی که 
با نگاهـــی عاطفـــی، به نقـــش بی‌بدیل 
مادر در خانـــواده می‌پـــردازد و خاطرات 
نویســـنده را در طـــول زمـــان بـــه تصویر 

می‌کشـــد.
من به عنوان عـــروس خانواده می‌توانم 
بگویم که دلدادگی بلکه شـــیدایی آقای 
مهاجرانی نســـبت به مادرش مثال زدنی 
بود؛ چـــه در زمـــان حیات و چـــه بعد از 
درگذشـــت مـــادر. به عنـــوان نمونـــه، از 
هنگام درگذشـــت مامان عذرا،‌ روسری 
مادر در ســـجاده آقای مهاجرانی هست! 
در واقـــع در نمـــاز ســـر بر روســـری مادر 
می‌گـــذارد و در ســـفرها آن را بـــا خود به 
همـــراه می‌بـــرد. ایـــن توجـــه و یـــاد در 
روزگاری که شـــاهد آســـیب‌پذیری روابط 
عاطفـــی نســـل‌ها و بلکـــه نشـــانه‌های 
گسست نســـل‌ها هســـتیم، می‌تواند به 
ما یادآوری کند که قدر داشـــته‌های‌مان 

یعنی مـــادران و پدران‌مـــان را بدانیم.

در ستایش نقش عاشقانه مادر
بـــه باور مـــن این کتـــاب دو بعـــد مجزا و 
در عیـــن حـــال مرتبـــط دارد: کتاب هم 
یک جنبه کاملاً شـــخصی دارد و هم یک 
جنبـــه عام کـــه در کل کتـــاب در جریان 
است. جنبه شخصی، خاطرات نویسنده 
از شـــخصی حقیقی به نام »مامان عذرا« 
اســـت. مادری که با حضورش به اعضای 
خانـــواده قـــرار مـــی‌داد و پنـــاه و مأمـــن 

خانواده بـــود. جنبه دوم کتـــاب، جنبه 
عام  تصویرســـازی نویســـنده از یک نماد 
خداگونـــه به نام مادر اســـت که بالطبع 
بعد شـــخصی کتاب هم ذیـــل این جنبه 
قـــرار می‌گیـــرد. عنـــوان کتـــاب، خـــود 
گویای نگاه نویســـنده و بعد دوم اســـت: 
مـــادری کـــه در خانه، نقـــش و حضوری 
شـــبیه به »خدای کوچک« دارد و منشـــأ 
عشـــق، محبـــت، امنیـــت، آفرینندگی، 
 ، بخشـــش  ، گی بخشـــند  ، خلاقیـــت
تربیـــت، معنا و... اســـت. نویســـنده در 
ایـــن اثر، بـــا زبانی ســـاده امـــا تأثیرگذار، 
تـــاش می‌کند ایـــن نقش کمتـــر دیده 
شـــده و در عیـــن حـــال تعیین‌کننـــده 
 را در زندگـــی خـــود و خانـــواده‌اش بـــه 

تصویر بکشد.
در عیـــن حال، این کتاب بیـــش از آنکه 
یک روایت شـــخصی صـــرف از خاطرات 
نویســـنده در مـــورد مـــادرش باشـــد، که 
هســـت، نوعـــی نمایـــش تجربه زیســـته‌ 
مادران این ســـرزمین اســـت که مشـــابه 
خاطره و تجربه‌ بســـیاری از خوانندگان از 
مادران خود می‌تواند باشـــد و هر کســـی 
می‌توانـــد تصویر مـــادر خـــود را در جای 
جای کتاب بازشناســـد. همـــان عبارتی 
کـــه ماکس وبر بـــه عنوان تیـــپ ایده‌آل 
)Ideal Type( از آن یـــاد می‌کند، در این 
کتاب بـــه عنـــوان الگوها یـــا رفتارهایی 
تکـــرار شـــونده در قالب یک شـــخصیت 
مرکـــزی به نام مـــادر به تصویر کشـــیده 
می‌شـــود. مهاجرانـــی بـــا بهره‌گیـــری از 
تصویرســـازی‌های ملمـــوس و عینـــی و 
لحنـــی ســـاده و صمیمی، خواننـــده را با 
مـــادرش بـــه خانـــه خـــود در مهاجران 
و اراک و تهـــران و لنـــدن می‌بـــرد و در 
هـــر روایت-خاطـــره، پیامـــی مســـتتر به 

خواننـــده منتقـــل می‌کند.
کتـــاب »مـــادر خـــدای کوچـــک خانـــه« 
را می‌تـــوان اثری دانســـت در ســـتایش 
نقـــش عاشـــقانه و بی‌ادعای یـــک مادر؛ 
نقشـــی که بی‌هیاهـــو، بنیـــان زندگی و 
محور اتصـــال خانواده اســـت و اغلب تا 
زمانـــی که مادر در خانـــواده حضور دارد، 
کمتـــر دیده می‌شـــود و بـــا رفتنش، خلأ 
او هـــر روز پررنگ‌تر و عمیق‌تر می‌شـــود. 
این کتـــاب یـــادآوری اســـت از حقیقتی 
ســـاده اما عمیق از پارادوکسی به‌عنوان 
»حاضـــر غائب« که وقتی هســـت، کمتر 
دیده می‌شـــود و بـــا رفتنش، تـــازه عدم 
حضـــورش مشـــهود می‌شـــود و خانـــه، 
بدون مـــادر، بـــه مکانی بی‌روح و ســـرد 

تبدیل می‌شـــود.

​کتاب »مـــادر، خـــدای کوچـــک خانه«، 
یک کتـــاب تئوریک یا تجلیل شـــعاری از 
مقام مادر نیســـت؛ بلکه مســـتندنگاری 
صمیمانـــه‌ای اســـت از زندگـــی یک مادر 
از دوران کودکـــی کـــه بـــا مـــرگ ناگهانی 
پـــدرش ضرباهنگ جدیـــدی می‌گیرد و 
دختـــر ۶ ســـاله را بـــا واقعیت‌هـــای تلخ 
زندگی محیط پیرامون و دگرگون شـــدن 
وضعیـــت خانـــواده آشـــنا می‌کنـــد و به 
جای مدرســـه راهـــی کار در خانـــه اقوام 
ثروتمنـــد و ناگزیـــر از قالی‌بافی در عین 
نابینایـــی یـــک چشـــم در همـــان اوان 
کودکـــی بـــه دلیـــل ابتلا بـــه آبلـــه برای 
کمک به امرار معاش خانواده می‌شـــود. 
ازدواج و تولد فرزندان، بیش از ۴۰ ســـال 
قالی‌بافـــی، مـــرگ دو دختر و شـــهادت 
یـــک پســـر و شـــروع بیماری ســـرطان تا 
زمـــان مـــرگ و چرخـــه‌ای از تلخی‌هـــا و 
شـــیرینی‌ها بخش‌هـــای خواندنی کتاب 
اســـت. این کتـــاب می‌تواند نمـــاد همه 
مادران این ســـرزمین باشد که در قالب 
یـــک قـــاب و تصویـــر معرفـــی می‌شـــود؛ 
زنـــی که در ســـادگی و اصالت و ســـختی 
و صبـــوری، عمـــر و روزگار گذراند و برای 
خود چیزی نخواســـت و هرآنچه داشت 
و بـــه دســـت آورد، مصـــروف خانـــواده و 

فرزنـــدان کرد.
نویســـنده در ایـــن کتـــاب، بـــا همـــان 
قلـــم پختـــه و نثـــر ویـــژه‌اش، دســـت 
مخاطـــب را می‌گیـــرد و بـــه ســـال‌های 
دور و زوایـــای مختلـــف خانـــه ‌پدری‌اش 
می‌بـــرد؛ بـــه تنـــور گوشـــه خانـــه و عطر 
نـــان و فطیـــر تـــازه، بـــه حیـــاط خانه و 
دیوارهـــای کاهگلـــی دســـت ســـاخت 
پدر، بـــه باغچه پرُگل محســـن شـــهید، 
بـــه سیاســـتمداری و نکته‌گویی‌هـــای 
بی‌بـــی زهـــرا، بـــه کوچه‌هـــای خاکـــی 
و بی‌ادعـــا،  و همســـایه‌های مهربـــان 
بـــه شـــادی‌های عمیـــق و دلشـــوره‌های 
جانســـوز و نکاتـــی که فقـــط از زبان یک 
مادر شـــنیده می‌شـــود و در ادامه کتاب 
بـــه دوره‌های بعـــدی عمر و نقـــش مادر 
 می‌پـــردازد و زوایـــای مختلفـــی را بیـــان 

می‌کند.
خواندنـــی  را  کتـــاب  چیـــزی  چـــه    
می‌کنـــد؟:  ایـــن کتـــاب خاطـــره صرف 
نیست. مشـــابه دو کتاب ‌»حاج‌آخوند« 
و »شـــیخ بی‌خانقـــاه« جذابیـــت این اثر 
در ســـبک خـــاص مهاجرانـــی، »روایت-

خاطره‌« بودن آن اســـت  که آن را از یک 
حوزه خاص شـــخصی تعمیم می‌بخشد. 
ایـــن کتـــاب، در عیـــن اینکـــه روایـــت 

»مـــادر؛ خـــدای کوچک خانه« نوشـــته 
سیدعطاءالله مهاجرانی، روایتی از مادر 
اســـت در متن خانه، فقر، کار و خاطره؛ 
روایتـــی به ظاهر شـــخصی که از ســـوگ 
آغـــاز می‌شـــود و آرام‌آرام بـــه بازســـازی 
چهـــره زنـــی می‌رســـد کـــه بـــا وجـــود 
کم‌ســـوادی، در مرکـــز جهـــان عاطفی 
و روزمره خانواده ایســـتاده اســـت. این 
کتـــاب کـــه از ســـوی انتشـــارات امیـــد 
ایرانیان منتشر شـــده، به جای حرکت 
صرف در مســـیر زندگی‌نامه‌های خطی، 
از خـــال یادهـــا، تصویرهـــا و جزئیات 
پراکنده، ســـیمای مـــادری صبور، دقیق 
و اثرگـــذار را پیـــش چشـــم می‌گـــذارد؛ 
مـــادری کـــه قالیبافخانه، ســـفره، دعا، 
آیـــات قـــرآن و رنـــج معیشـــت، اجزای 
جدانشدنی زندگی اوســـت. مهاجرانی 
در ایـــن اثر فقط از فقدان نمی‌نویســـد؛ 
او از دل خاطـــره، تصویـــری از زیســـت 
زنانـــه در خانواده‌هـــای پرجمعیـــت، 
محرومیـــت، تـــاب‌آوری و پیوندهـــای 
عاطفـــی در روزگاری نـــه چنـــدان دور 
می‌ســـازد که همین مســـأله آن را از یک 
روایـــت شـــخصی دور کـــرده و بـــه اثری 

ملمـــوس تبدیـــل می‌کند.
 

 ‌تکه‌هایی از یک زندگی
»مادر؛ خدای کوچک خانـــه« تازه‌ترین 
نوشته ســـیدعطاءالله مهاجرانی است؛ 
سیاســـتمدار و تاریخ‌پژوهـــی کـــه طـــی 
ســـال‌های اخیـــر بخش قابـــل توجهی 
از زیســـت حرفه‌ای خـــود را بر نقد ادبی 
و تاریخ‌نگاری مذهبـــی در دنیای کتاب 
متمرکـــز کـــرده اســـت. کتاب بـــا نقل 
قولی از عباس کیارســـتمی آغاز شـــده، 

»نه خواندن می‌دانســـت، نه نوشـــتن. 
امـــا چیـــزی می‌گفـــت کـــه نـــه خوانده 
بودم و نه کســـی نوشـــته بود.« همین 
ورودی کوتـــاه بـــرای هـــم‌ذات پنـــداری 
با کتـــاب کافـــی اســـت؛ نقل‌قولـــی که 
کمابیـــش بـــرای طیـــف قابـــل توجهی 
از مخاطبـــان ملموس اســـت؛ هرچند 
کـــه مـــادران نســـل امـــروز با مـــادران 
و  کیارســـتمی  زنده‌یـــاد  هم‌نســـان 
مهاجرانـــی، نویســـنده کتـــاب قـــدری 
متفاوت‌انـــد و تعـــداد قابـــل توجهـــی 
از آنـــان همســـو بـــا تغییـــرات جامعه، 
هـــم تحصیـــات دانشـــگاهی دارنـــد و 
هـــم نقشـــی متفـــاوت‌ از مـــادران خود 
ایفـــا می‌کنند؛ بـــا ایـــن حال آنـــان نیز 
همچنـــان بـــه جایگاه ســـنتی مـــادر در 

خانـــواده ایرانـــی پایبند هســـتند.
صفحات ابتدایی کتاب به شـــکل‌گیری 
ایده نوشـــتن آن اختصاص یافته و البته 
قدردانـــی از همه آنهایی کـــه در روند ۱۴ 
‌ســـاله نگارش این اثر به ســـیدعطاء‌الله 
مهاجرانـــی یـــاری رســـانده‌اند. او درباره 
ســـبک نگارشـــی »مادر؛ خدای کوچک 
خانـــه« نوشـــته: »این کتاب که ســـبک 
و ســـیاقش بـــه کتـــاب »حـــاج آخوند« 
شـــباهت دارد، چهل تکه اســـت. یادها 
در سرچشـــمه خیال رنگ‌آمیزی شـــده 
است.« و با بیت »ســـاقی چو از این دیر 
کهـــن درگذریم/ با هفت هزارســـالگان 
سر به ســـریم« خیام، نوشـــته‌اش را به 
تمامـــی مادران، به خصـــوص به آنهایی 
تقدیـــم کـــرده کـــه سال‌هاســـت چهره 
در نقاب خـــاک کشـــیده‌اند. از مقدمه 
کتاب که بگذریم، نویســـنده روایتش را 
با جمله‌ای از آلبرکامو در رمان »بیگانه« 
آغـــاز کرده اســـت: »امروز مامـــان مرد، 
شـــاید هم دیروز، نمی‌دانم...« و کتاب 
در مواجهه نویســـنده با خبر درگذشت 
مادر در دوران مهاجرت آغاز می‌شـــود: 

»مادرم در هجدهم آبان ماه ســـال 1390 
بعـــد از بیمـــاری طولانی و فرســـاینده و 

تابسوز ســـرطان لنفی درگذشت.«
»مـــادر؛ خـــدای کوچک خانـــه« کتابی 
خاطره‌محور اســـت و نویسنده کوشیده 
دســـت به بازآفرینـــی خاطـــرات خود از 
کوچـــه پس‌کوچه‌هـــای خاکـــی شـــهر 
اراک بـــا رنگ‌وبـــوی زندگـــی روســـتایی 
بزنـــد، کتاب شـــاید در وهلـــه اول، یک 
زندگی‌نامـــه شـــخصی بـــه نظر آیـــد، اما 
از همـــان صفحـــات ابتدایـــی، روایتـــی 
از ســـبک زندگـــی و حتـــی مـــراودات 
اجتماعی ایرانیـــان از دهه‌های ۱۳۳۰ به 
بعـــد را در خود دارد: »زن‌ها از ســـپیدی 
صبح تا سیاهی شـــب قالی می‌بافتند. 
هرکـــدام هم هفت، هشـــت، نـُــه بچه 
یا بیشـــتر بـــه دنیـــا می‌آوردنـــد. مادرم 
نـُــه فرزنـــد زاییده بـــود؛ به اصطـــاح نهُ 
شـــکم! خاله خانـــم ده تـــا، خاله ملوک 
هفـــت تا، خالـــه ایـــران پنج تـــا و خانم 
دایـــی جـــان هشـــت تـــا. خانواده‌هـــا 
پرجمعیـــت بودنـــد و زندگی‌ها سرشـــار 
از شـــادی و امیـــد و محبـــت.« نکته‌ای 
کـــه از همـــان ابتـــدا توجـــه مخاطب را 
به خـــود جلـــب می‌کنـــد، اســـتفاده از 
نقل‌قول‌هـــای نویســـندگان مشـــهور یا 
جملاتـــی از کتاب‌هـــای آنان اســـت؛ از 
کیارســـتمی گرفته تا هنـــری فیلدینگ، 
چارلـــز دیکنـــز، ارنســـت همینگـــوی و 
فرانتـــس کافـــکا و نثـــری که نویســـنده 
برای شـــرح خاطرات خود بـــه کار برده 
نیز مصداقی از کتابخوان بودن اوست.
مروری بـــر عناوین کتاب‌های مهاجرانی 
کافی اســـت تا متوجـــه علاقه‌مندی‌اش 
بـــه حـــوزه دیـــن شـــوید، علاقـــه‌ای که 
شـــاید منشـــأ آن را بتـــوان در خاطراتی 
کـــه از ســـال‌های کودکـــی و مادربزرگ 
بـــا مخاطبـــان بـــه اشـــتراک گذاشـــته 
تفســـیر  رگـــم،  »مادربز کـــرد:‌  پیـــدا 

جنبه‌هـــای شـــخصی زندگـــی نویســـنده 
اســـت، در عین حال روایت یک دلتنگی 
و جاماندگـــی هـــم هســـت. خوانـــدن 
ایـــن خاطـــرات، مثـــل گـــوش دادن به 
واگویه‌هـــای تنهایی یک نویســـنده بعد 
از مـــرگ مـــادر اســـت؛ نویســـنده‌ای که 
در اوج پختگـــی عمـــر، هنـــوز در خلوت 
خـــود، دلتنـــگ آغـــوش گـــرم و صدای 
آهنگیـــن و نـــوازش و دعـــای خیـــر مادر 
اســـت و بعد ازگذشت ۱۴ ســـال از مرگ 
مـــادر همچنـــان ضربه شـــنیدن خبر در 
شـــرایط ســـخت بیماری که درد امانش 
را بریـــده بـــود، روحش را می‌خراشـــد و 
نوشـــتن ایـــن کتاب پاســـخی اســـت به 
همـــه این دلتنگی‌ها و ادای دینی اســـت 

به مقـــام مادر.
مهاجرانی به دو نویسنده سرنوشت‌ساز 
در ادبیـــات و رمـــان اشـــاره می‌کنـــد؛ به 
فرانـــس کافـــکا کـــه در گفت‌وگویـــی با 
گوســـتاو یانوش می‌گویـــد: »از کتاب‌ها 
زندگـــی پدیـــدار نمی‌شـــود. امـــا از یک 
روز زندگـــی می‌تـــوان صـــد جلـــد کتاب 
نوشـــت!« هـــر چـــه بیشـــتر دربـــاره این 
ســـخن کافـــکا بیندیشـــیم، عمیق‌تـــر و 
زیباتـــر درک می‌شـــود. روایـــت دوم از 
گارســـیا مارکـــز اســـت. مارکـــز در کتاب 
خاطرات خود، »زندگی به مثابه روایت« 
یـــا »زندگـــی می‌کنـــم تـــا روایـــت کنم«، 
جریان ماوقـــع زندگـــی را از مقوله یاد و 
نیـــز از مقولـــه روایت تفکیـــک می‌کند. 
در طـــول عمـــر خود، مـــا با ســـه پدیده 
روبـــه‌رو هســـتیم: »فیزیـــک زندگـــی« یا 
زندگی روزمره، دوم مقوله »یاد« و ســـوم 
مقولـــه »روایـــت«. مارکـــز بـــاور دارد که 

حقیقت زندگی در روایت اســـت. کتاب 
مـــادر نیز همان اســـت؛ روایتگـــری یاد؛ 
 یادی که فرزند ارشـــد خانـــواده‌‌ راوی آن

 است.
مجموعـــه روایت-خاطره‌هـــای کتـــاب 
با رشـــته آشـــکار و نهانـــی با هـــم پیوند 
دارنـــد. این رشـــته‌های پیـــدا و پنهان را 
می‌تـــوان در چنـــد بعد شناســـایی کرد؛ 
از جملـــه در علاقـــه و پیونـــد مـــادر بـــه 
فرزند شهیدش سید محسن مهاجرانی 
اســـت. در تمامـــی کتاب گاه به اشـــاره و 
گاه بـــه صراحـــت از ایـــن ارتباط ســـخن 
گفته شـــده اســـت. این کتـــاب به نظرم 
ویژگـــی دیگری نیـــز دارد. برشـــی از یک 
تاریخ مشـــخص و جامعه‌شناسی مردم 
اراک در محلـــه باغشـــاه دیـــروز و ابـــوذر 
امروز اســـت. شـــما با زهرا خانم و خانم 
ســـلطان و گل باغ و بی‌بی تـــاج خانم و 
عمو صفر و دیگران آشـــنا می‌شوید. این 
افراد بازیگـــران کتاب مادر هســـتند. در 
کتاب،‌ نســـبت زندگی در شـــهر و روستا 
که هنوز این نســـبت گسسته نشده هم 
قابـــل توجه اســـت. روســـتا هویت خود 
را دارد و شـــهر - البته محله فقیرنشـــین 

حاشـــیه شـــهر - مختصات خود را.
  چـــرا ایـــن کتـــاب مهـــم اســـت؟: ​اگر 
بـــه دنبـــال روایتی ملمـــوس، بـــه دور از 
تکلـــف و سرشـــار از جزئیـــات زندگـــی 
یـــک مـــادر اصیـــل ایرانی هســـتید، این 
کتـــاب پنجره‌ای اســـت به گذشـــته‌های 
قشـــنگ همـــه ‌مـــا؛ روایـــت مـــادری که 
مثـــل همـــه مـــادران، رفتنش، ســـقف 
و ســـتون و دیوارهـــای یـــک خانـــه را بـــا 
خود می‌بـــرد و آنچه بر جـــای می‌گذارد، 

بی‌قـــراری در میانـــه غبـــار خاطـــرات 
رنگارنگ اســـت. با خوانـــدن این کتاب، 
در واقـــع داریـــم بـــه آلبـــوم عکس‌های 
مشـــترک نـــگاه می‌کنیـــم. ایـــن کتـــاب 
روایـــت مادران ایرانی اســـت که هیچگاه 
برای خـــود هیـــچ نخواســـتند و در برابر 
 مشـــکلات قامت خم نکردند، هرچند از 

درون شکستند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هـــای خاطرات، 
از  جملـــه ایـــن کتاب آن اســـت که وقتی 
آن را می‌خوانـــی، با همذات‌پنـــداری، در 
بخش‌‌هایـــی از کتـــاب، نقـــش عزیـــزان 
خـــود اعم از پدربـــزرگ، مادربـــزرگ، پدر 
یا مـــادر خـــودت را در آن می‌بینـــی. این 
کتـــاب صرفـــاً داســـتان مـــادری یک زن 
بـــه نـــام »مامـــان عـــذرا« نیســـت؛ بلکه 
شناســـنامه زنـــان و مادران ایران اســـت. 
مادری که در این کتاب تصویر می‌شـــود، 
یک نمونه منحصربه‌فرد و دســـت‌نیافتنی 
نیســـت؛ او آینه تمام‌نما‌ی مادری مشابه 
مـــادران دیگـــر اســـت. زنـــی از جنـــس 
همـــان مادرهایـــی کـــه مجال مدرســـه و 
ســـوادآموزی نیافتند، امـــا در دامان خود 
فرزندانـــی بـــرای خدمـــت به ایـــن مرز و 
بـــوم تربیـــت کردند و »حکمـــت زندگی« 
را خـــوب می‌دانســـتند. مادرهایـــی که با 
کمترین امکانات، زیباترین و پرمهرترین 
را  قناعـــت  را می‌انداختنـــد،  ســـفره‌ها 
نـــد،  می‌کرد کیـــب  تر عزت‌نفـــس  بـــا 
به‌رغـــم دســـت‌تنگی، مســـتغنی بودنـــد 
 و بـــا تدبیـــر تمام امـــور خانـــه را مدیریت 

می‌کردند.
نویســـنده کتاب که ســـال‌ها در بالاترین 
مســـئولیت  کشـــور  سیاســـی  ســـطوح 
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سیدعطاءالله مهاجرانی در کنار پدر و مادر

قـــرآن درس مـــی‌داد... معنـــی آیه‌هـــا 
را نمی‌فهمیـــدم، امـــا صـــدای آیه‌هـــا 
مثـــل آواز بـــود. چشـــمام را می‌بســـتم 
و به موســـیقی آیـــات گـــوش می‌کردم. 
خانم‌ها هر کدوم نوبت‌شـــون می‌شـــد، 
بـــا آواز می‌خونـــدن. بعـــداً وقتی بعضی 
سوره‌ها را می‌شـــنیدم، از موسیقی آیات 
می‌فهمیدم ســـوره مریم هست یا سوره 
نجـــم... موســـیقی آیات برای همیشـــه 

تـــوی ذهنـــم موند.«
او در یکـــی از روایت‌هـــا، درباره قالیبافی 
مادر نوشـــته، اینکه چطور چهل‌و‌اندی 
از عمر ۷۷ ســـاله‌اش به تـــارو پود قالی 
گـــره می‌خـــورد؛ ســـبکی از زندگـــی و 
امـــرار معاش کـــه زنـــان در آن نقشـــی 
محوری ایفا می‌کردنـــد؛ توصیف فضای 
قالیباف‌خانه‌هـــا و اجبـــار خانواده‌هـــا 
بـــرای آنکه فرزندان‌شـــان را از ســـن کم 
بـــه قالیبافـــی بفرســـتند و آرزوی درس 
خواندنـــی کـــه برای کـــودکان بســـیاری 
بـــه حســـرت تبدیل می‌شـــود، بخشـــی 
از همـــان نقـــاط مشـــترکی اســـت کـــه 
ماوقعـــی از ســـال‌های نه‌چنـــدان دور 
زندگـــی خانواده‌هـــای روســـتایی را بـــه 
خـــود اختصـــاص می‌دهـــد. ماجـــرای 
شـــهادت محســـن، برادر راوی نیز چند 
صفحـــه کتـــاب را بـــه خـــود اختصاص 
داده، بـــرادری که در کردســـتان شـــهید 
می‌شـــود: »محســـن بـــه جبهـــه غـــرب 
رفت و دهم تیرماه سال 60 در ارتفاعات 
شمســـی در کردســـتان شـــهید شـــد. 
شهادت محسن سه روز پس از شهادت 
آیت‌الله بهشـــتی و بیـــش از هفتاد نفر از 
شـــخصیت‌های دولـــت و مجلس بود.«

 
روایتی با ساختار غیرخطی

نـــی  زما نظـــر  ز  ا کتـــاب  ی  فصل‌هـــا
پیوســـته نبـــوده و روایت‌هـــا خطـــی و 
مکـــرراً  مهاجرانـــی  نیســـتند،  ســـاده 
فلش‌بک‌هایـــی بـــه گذشـــته می‌زنـــد 
هـــم  مقدمـــه  در  کـــه  همان‌گونـــه  و 
تأکیـــد کـــرده پازل‌هـــای یـــک ماجـــرا را 
در فصل‌هـــای مختلـــف کنـــار یکدیگـــر 
چیـــده و کامـــل می‌کنـــد؛ نمونـــه‌اش 
ســـطرها و صفحاتـــی کـــه در بخش‌های 
مختلـــف کتـــاب به محســـن اختصاص 

یافتـــه اســـت و مخاطب را بـــه تدریج با 
روایـــت کامل‌تـــری از زندگـــی او روبـــه‌رو 
می‌کنـــد، روایت‌هایی که با شـــهادت او 
بـــه اتمام نمی‌رســـد و پرش‌هـــای زمانی 
مکرری بـــه گذشـــته دارد. مهاجرانی در 
ایـــن کتاب بـــا وفـــاداری به شـــیوه‌های 
مرســـوم زندگی‌نامه‌نویســـی، از اصـــول 
داستان‌نویســـی نیز بهره برده که همین 
مســـأله برجذابیت آن افـــزوده و پلی به 
ادبیـــات داســـتانی نیز زده اســـت: »این 
آقـــای پاســـبان بلندقده، که قـــدرت زد، 

چقـــدر دســـتش ســـنگین بـــود، جای 
ســـیلی تا یـــازده روز روی صـــورت قدرت 
مونده بـــود. مثل چـــای دو رنگ، نصف 
صورت قدرت ســـرخ شـــده بود، نصفی 
ســـفید!« در کنار توصیف نقش محوری 
مـــادر در خانواده‌های ایرانـــی که کلیت 
کتاب را تشکیل داده، مهاجرانی شرحی 
خواندنـــی از چگونگی ورود لـــوازم برقی 
به شـــیوه زیســـت ایرانیان و تغییر سبک 
زندگـــی خانواده‌ها در دهه‌هـــا قبل هم 
ارائـــه کـــرده اســـت: »زهرا خانـــم اولین 

کســـی بود کـــه تو کوچـــه مـــا یخچال و 
تلویزیـــون خریـــده بـــود. چند تا کاســـه 
کوچـــک و متوســـط روحـــی داشـــت. 
توی کاســـه‌ها یخ درســـت می‌کـــرد و به 

همســـایه‌ها مـــی‌داد.«
در صفحـــات مختلـــف کتـــاب ردپـــای 
پررنگـــی از علاقه‌منـــدی مهاجرانـــی به 
کتاب و متعلقات آن نیز دیده می‌شـــود؛ 
شـــاید مخاطبی که با پیشـــینه سیاسی 
نویسنده این اثر آشـــنا باشد، در مطالعه 
کتـــاب »مـــادر؛ خـــدای کوچـــک خانه« 
از خود بپرســـد چطور سیاســـت‌مداری 
کـــه مـــدار اصلـــی زندگـــی کاری‌اش بـــر 
محور سیاســـت چرخیـــده، اینچنین با 
فنون نویســـندگی آشناست! »همچنان 
نویســـندگی در افق ذهن و دیدم رویایی 
و آرمانـــی و پرتلالـــو بود. بـــرای ثبت‌نام، 
ســـه رشـــته یا انتخاب پیش رویـــم بود: 
رشـــته ریاضی که مهندس بشوم، رشته 
طبیعی کـــه دکتر بشـــوم و رشـــته ادبی 
که وکیـــل و قاضی و نویســـنده بشـــوم. 
انتخابـــم را کـــرده بودم. باید نویســـنده 

بشوم.«
بـــرای رشـــته ادبیـــات ثبت‌نـــام می‌کند 
و  اطرافیـــان  تردیـــد  تحت‌تأثیـــر  امـــا 
دلواپســـی‌های خانـــواده درخصـــوص 
آینـــده پیـــش‌رو، درخواســـت ثبت‌نـــام 
خـــود را پـــس می‌گیـــرد. هرچنـــد که در 
نهایـــت بـــرای تحصیـــات دانشـــگاهی 
ســـراغ رشـــته تاریـــخ مـــی‌رود و دســـت 
از علاقه‌مندی‌هـــای خـــود نمی‌کشـــد 
و بـــه عنـــوان اولین جـــوان خانـــواده‌ای 
حاشیه‌نشـــین، از میـــان مهاجرانی‌های 
اراک به دانشـــگاه می‌رود: »پدرم پرسید: 
ایـــن رشـــته تاریـــخ کـــه قبول شـــدی، 
چـــه کاره می‌شـــوی؟ گفتم: نویســـنده! 
مـــادر بـــا صدایـــی بلندتـــر از معمـــول 
قاه‌قـــاه خندیـــد. گفـــت: »همـــون کـــه 
از اول می‌خواســـت، شـــد. یادتـــه؟« و 
همان‌گونـــه کـــه پیش‌تـــر اشـــاره شـــد، 
منشأ تسلط نویســـنده کتاب به ادبیات 
و نقبی را کـــه به بهانه‌هـــای مختلف به 
آثـــار مشـــهور ایرانـــی و خارجـــی می‌‌زند 
و  علاقه‌منـــدی  همیـــن  در  می‌تـــوان 
گســـتره مطالعاتی‌اش جست‌وجو کرد.
درخـــال تمرکـــزی کـــه مهاجرانـــی بـــر 

نقـــش محوری مـــادر خـــود، بـــه عنوانی 
نماینـــده‌‌ای از زنـــان ایرانـــی دارد؛ او بـــه 
شـــرح نکاتـــی خواندنـــی در برهه‌هـــای 
مختلـــف زندگی‌اش نیز پرداخته اســـت؛ 
از جملـــه‌ می‌توان به تلاشـــی اشـــاره کرد 
که بـــرای حفـــظ کتابخانـــه ارزشـــمند و 
شـــخصی یکی از اســـاتید خـــود به خرج 
می‌دهـــد؛ با آنکه قرار می‌شـــود واســـطه 
فـــروش کتابخانـــه دکتـــر احمد افشـــار 
شـــیرازی بـــه یکـــی از اســـاتید خارجی و 
انتقـــال کتاب‌ها بـــه آلمان شـــود، اما در 
پیگیری‌هـــای مکـــرر خـــود کاری می‌کند 
تـــا کتابخانه از ســـوی دانشـــگاهی ایرانی 
خریداری شـــود و در کشـــور باقی بماند. 
شـــهرت سیاســـی مهاجرانـــی نیـــز آنطور 
کـــه در کتـــاب روایـــت شـــده، بـــه لطف 
آشـــنایی‌اش بـــا عالمـــان دینـــی، بویژه 
لحســـین  ا عبد سید شـــهید  یـــت‌الله  آ
دســـتغیب، آغاز می‌شـــود و در کســـوت 
نماینـــده شـــیراز بـــه مجلـــس شـــورای 
اســـامی راه پیدا می‌کند؛ درســـت همان 
حول‌وحوشـــی کـــه تصمیـــم بـــه ازدواج 
بـــا جمیلـــه کدیـــور می‌گیـــرد، یکـــی از 
شاگردانش در دبیرستان دانشگاه شیراز 
بـــه ســـال 1359: »پـــدر و مـــادر جمیله، 
کـــه هـــر دو از اصیل‌ترین‌و شـــریف‌ترین 
و شـــناخته شـــده‌ترین خانـــواده فســـا و 
شـــیراز بوده و هستند، نســـبت به پدر و 
مادر که شـــکل و شـــمایل و سبک زندگی 
روســـتایی داشـــتند، با کمـــال محبت و 
صمیمیـــت رفتـــار کردند... مـــن هم که 
نماینـــده مجلس شـــده بـــودم، اعتماد 
بـــه نفـــس بیشـــتری پیـــدا کرده بـــودم. 
اســـتوار راه می‌رفتـــم و محکـــم حـــرف 
می‌زدم.« صفحـــات پایانی کتاب ارجاعی 
به صفحات آغازین کتـــاب »مادر؛ خدای 
کوچک خانه« دارد؛ آنجا که نویســـنده در 
سوگ مادر نشســـته و به یادش شعر »یاد 
مـــادر« را می‌گویـــد: »»وقتی تـــو را دیدم/ 
خم می‌شـــوم/ کف کوچه باریک خاکی را 
می‌بوسم« عطاءالله مهاجرانی این کتاب 
را پـــس از چهـــارده ســـال، در روز میـــاد 
حضرت فاطمه)س( به پایان می‌رســـاند 
و تأکیـــد می‌کنـــد کـــه »داســـتان مـــادر 
بی‌پایـــان و بی‌پایاب اســـت؛ حکایتی که 

همچنـــان باقی اســـت...«

 نویسنده: سید عطاءالله 
مهاجرانی

 انتشارات: امید ایرانیان
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 قیمت: 700000 تومان

مادر؛ خدای کوچک 
خانه

داشـــته، تاریـــخ خوانده، چهار گوشـــه 
جهـــان را گشـــته، رمـــان نوشـــته، بـــه 
اســـت،  مســـلط  ادبیـــات  و  فرهنـــگ 
اطلاعات دینـــی و قرآنی‌اش با اطلاعات 
روحانیـــون و علمـــا تنـــه می‌زنـــد، در 
اتفاقات مهم سیاســـی کشـــور به جای 
عافیت‌جویـــی، موضـــع شـــفاف گرفته 
و از همه طـــرف نواخته شـــده و به‌رغم 
آن، از مواضعـــش کوتاه نیامده اســـت، 
حـــالا در اوج پختگـــی و کمـــال، با همه 
این ابعـــاد، همـــه عناویـــن و آویزه‌ها  را 
کنار می‌گـــذارد و خود را خاکســـار مادر 
می‌داند، بر روســـری مادر ســـر می‌نهد و 
از مادرش به عنوان مهمترین پشـــتوانه 
موفقیـــت خـــود رمزگشـــایی می‌کنـــد.  
نویســـنده در ایـــن اثـــر، بی‌توجـــه بـــه 
تمـــام عنوان‌های علمی و رســـمی‌اش، 
تبدیـــل به همان پســـربچه‌ای می‌شـــود 
که بـــه دعـــای مـــادر و عطر چـــادر او و 
حکمت‌هـــای بی‌بدیـــل او نیـــاز دارد. 
ایـــن پنـــاه بـــردن از درشـــتی‌های عالم 
سیاســـت به مأمن مادر، نقطه اوج این 

کتاب اســـت.
 کتـــاب یـــادآور ایـــن اســـت کـــه فرقـــی 
نمی‌کند کجای جهان ایســـتاده باشیم، 
یا چه ســـنی از ما گذشـــته باشـــد و چه 
جایگاه علمی و سیاســـی داشته باشیم؛ 
در نهایت، ســـقف امنیت و پناه و مأمن 
همه مـــا، آغـــوش همان زنی اســـت که 
عطر مهربانـــی‌اش خداگونه، خانه‌های 
ساده گذشـــته را برایمان به یک بهشت 
امـــن ابدی تبدیـــل کرده بود و تـــا امروز 
روز آرزوی بازگشـــت به همـــان مأمن را 
آرزو می‌کنیـــم؛ آرزوی یک آغوش دیگر، 
یک بوســـه بـــر دســـتان خســـته و پینه 
بســـته مـــادر و یـــک هم‌کلامـــی دیگر با 
مادر و یک نگاه ســـیر تا انتهای هســـتی 

مادر... به 
نویســـنده در ایـــن کتاب به مـــا یادآوری 
می‌کنـــد کـــه این مـــادران ســـتون‌های 
نامرئـــی خانه‌هـــا بودنـــد؛ پناهـــگاه و 
مأمنـــی که هیچـــگاه از حمایـــت فرزند 
خـــود خســـته نمی‌شـــود و در هیاهوی 
دنیـــای امـــروز، هیچ‌چیـــز بـــه انـــدازه 
 یـــاد مـــادر نمی‌توانـــد بـــه روح انســـان 

آرامش بدهد.
  مخاطبیـــن کتـــاب: مخاطـــب ایـــن 
کتـــاب عام اســـت و هـــر قشـــر و طبقه 
و ســـن و ســـالی را شـــامل می‌شـــود. نه 
بـــه عنـــوان ناشـــر و ویراســـتار کتاب و 
و  نویســـنده  همســـر  عنـــوان  بـــه  نـــه 
عـــروس خانـــواده، بلکـــه بـــه عنـــوان 
یک کتابخـــوان، خواندن ایـــن کتاب را 
بـــه همـــه توصیه می‌کنـــم، تـــا بفهمیم 
حـــال  همـــه  در  و  چطـــور  و  چگونـــه 
قدرشـــناس و خاکســـار مادران‌مـــان 
باشـــیم. ایـــن کتاب درســـی اســـت به 
همه، خصوصاً نســـل جـــوان و نوجوان 
کـــه جایگاه مـــادر را دریابنـــد و با حفظ 
حرمـــت، قدرشـــناس زحمات مـــادر در 

تمـــام مراحـــل عمـــر خود باشـــند.


